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مدیر مسئول  سر‌دبیر ورود به تصحیح   شروع صفحه‌آرایی

خروج از تصحیح   اتمام صفحه‌آرایی

]شهروند[نگاه استعماری غرب در سال‌های اخیر بر موضوعات مختلفی 
متمرکز بوده اما یکی از مهم‌ترین این موضوعات مسأله زنان است. غربی‌ها 
به‌ویژه با تقویت بازوهای رسانه‌‌ای خود و شبکه‌های فارسی‌زبان مزدورشان 
ج از  تلاش کرده‌اند نوعی سبک زندگی را ترویج کنند که در آن جایگاه زنان خار
آموزه‌های اسلامی روایت شود. مسأله حجاب نیز دقیقا مرتبط با همین موضوع 
مورد سوء استفاده رسانه‌ای بنگاه‌های خبرپراکنی غربی و ایادی آن‌ها قرار گرفت. 
در واقع رویکرد غرب چنانچه رهبر معظم انقلاب، اواخر آذرماه )1403/9/27( در 
ح کردند، بحثی انسانی نیست بلکه آن‌ها  دیدار با اقشار مختلف بانوان، مطر

با نگاهی سیاسی، صرفا مطامع و اهداف استعماری خود را دنبال می‌کنند. به 
همین دلیل نیز به دنبال آن هستند تا با تبلیغات مختلف، روی تغییر سبک 
زندگی زنان و باورهای آن‌ها کار کنند. امروز به مناسبت روز مادر و روز زن تلاش 
کرده‌ایم، با تأکید بر فرمایش‌های ایشان، متفکران و اندیشمندان اسلامی و 
آیات عظام دیگر، نگاهی کنیم به جایگاه زن در اسلام. این گزارش مستند است 
به بیانات رهبر انقلاب، کتاب »نظام حقوق زن در اسلام« اثر آیت‌الله شهید 
مرتضی مطهری، مقاله »حل شبهات و روايات معارض درباره زن« و کتاب »زن در 

آیینه جمال و جلال« نوشته آیت‌الله جوادی آملی.

زن و مرد، مکمّل یکدیگرند
ــه  ــم ک ــم بکنی ــاره زن تنظی ــام درب ــدگاه اس ــوری از دی ــک منش ــم ی ــا بخواهی ــر م اگ
، بــه گمــان مــن، اوّلیــن موضوعــی کــه در ایــن  مــوادّی داشــته باشــداین منشــور
منشــور بایــد بیایــد مســئله »زوجیّــت« اســت. یعنــی چــه؟ یعنــی زن و مــرد زوجنــد، 
مکمّــل یکدیگرنــد، زن و مــرد بــرای هــم خلــق شــده‌اند. ایــن در قــرآن به‌صراحــت 
بخشــی  نحــل،  )ســوره  ؛ 

ً
زواجــا

َ
ا نفُسِــکُم 

َ
ا مِــن  کُــم 

َ
ل  

َ
جَعَــل الَلَهُ  وَ  شــده:  بیــان 

از آیــه ۷۲؛ »و خــدا بــرای شــما از خودتــان همســرانی قــرار داد ...«( ایــن خطــابِ 
کُــم« ــــ بــرای شــما قــرار داد ــــ خطــاب بــه مردهــا نیســت، خطــاب بــه بشــر 

َ
 ل

َ
»جَعَــل

! خــدا  ؛ ای افــراد بشــر
ً
زواجــا

َ
نفُسِــکُم ا

َ
کُــم مِــن ا

َ
 ل

َ
اســت؛ زن و مــرد. وَ الَلَهُ جَعَــل

از جنــس خــود شــما بــرای شــما زوج قــرار داده اســت. حــالا »زوج« فقــط بــه مــرد 
گفتــه نمی‌شــود؛ در قــرآن، کلمــه‌ »زوج«، هــم بــرای مــرد بــه کار رفتــه، هــم بــرای 
آیــه‌ای[ کــه »زوج« دربــاره‌ »زن« بــه  زن. مــن آیــه‌اش را هــم یادداشــت کــرده‌ام؛ ]
ــة؛ )ســوره‌ بقــره، بخشــی از آیــه‌ ۳۵؛  نــتَ وَ زَوجُــکَ الجَنَّ

َ
کار رفتــه: یــا آدَمُ اســکُن ا

]یــد[ ...«( زوج، اینجــا دربــاره  »ای آدم! خــود و همســرت در ایــن بــاغ ســکونت گیر
ــمِعَ الَلَهُ  ــد سَ

َ
ــد:[ »ق همســرِ زن هســت؛ فــردِ زن. در یــک جــای دیگــری ]می‌فرمای

ــرای  ــکَ فــی‌ زَوجِهــا«؛ )ســوره نحــل، بخشــی از آیــه ۷۲؛ »و خــدا ب
ُ
تــی‌ تُجادِل

َّ
 ال

َ
ــول

َ
ق

شــما از خودتــان همســرانی قــرار داد...«( اینجــا »زوج« دربــاره »مــرد« بــه کار رفتــه. 
ــم. ــما آفریدی ــرای ش ــما، زوج ب ــس ش ــن، از جن بنابرای

 تشکیل خانواده
خــب پــس در مــورد انســان خــدای متعــال زن و مــرد را زوج آفریــده؛ یعنــی مکمّــل 
. معنــای زوجیّــت، لازمــه‌ زوجیّــت ایــن اســت کــه یــک واحــد تشــکیل  یکدیگــر
 زوجــی نیســت. دو واحــد اگــر چنانچــه در کنــار هــم قــرار گرفتنــد، بــا 

ّ
بشــود، وَالّا

ــارت  ــه آن عب ــد ک ــود می‌آی ــه وج ــوّم ب ــد س ــک واح ــدند، ی ــف ش ــد و مؤتل ــم متّح ه
اســت از خانــواده؛ یعنــی مســئله خانــواده این‌جــور مبنــای فکــریِ اســامی دارد. 
خانــواده یــک ســنّت الهــی اســت، یــک ســنّت آفرینــش اســت. اینکــه مــرد و زنــی 
بــا هــم ســام‌علیک کننــد یــا بیــش از ســام‌علیک، از کنــار هــم عبــور کننــد، ایــن، 
ــواده؛  ــت یعنــی تشــکیل یــک واحــد ســوّم؛ تشــکیل خان ــت نیســت. زوجیّ زوجیّ
ایــن معنــای زوجیّــت اســت. البتّــه روی خانــواده، هــم در اســام تکیــه شــده، 
خوشــبختانه در ایــران هــم خانــواده ســنّتی ایرانــی یکــی از نشــانه‌های مهــمّ قــوّت 
ــور  ــادّه منش ــن م ــن اوّلی ــب پــس بنابرای ــت. خ ــران اس ــت ای

ّ
ــی مل ــق فرهنگ و عم

ــت، مســئله‌  ــواده، مســئله زوجیّ اســامی عبــارت اســت از مســئله‌ تشــکیل خان
مکمّــل هــم بــودن زن و مــرد کــه مکمــل هــم هســتند.

زن و مرد، هیچ‌کدام برتر از دیگری نیست
ایــن زوج... هیچ‌کــدام از دیگــری برتــر نیســت. البتّــه انســان‌ها یک‌جــور نیســتند؛ 
در بیــن زن‌هــا، در بیــن مردهــا بعضــی توانایی‌هــای بیشــتری دارنــد، بعضــی ]از 
نظــر توانایــی[ کمترنــد، امّــا بیــن زن و مــرد، بــه عنــوان زن و بــه عنــوان مــرد، هیــچ 
تفاوتــی در رســیدن بــه حیــات طیّبــه وجــود نــدارد؛ ایــن هــم در قــرآن هســت: مَــن 

بَــة؛ )ســوره  ــهُ حَیــاةً طَیِّ نُحیِیَنَّ
َ
ل

َ
نثــی وَ هُــوَ مُؤمِــنٌ ف

ُ
و ا

َ
 مِــن ذَکَــرٍ ا

ً
 صالِحــا

َ
عَمِــل

ــته  ــان داش ــد، ایم ــح کنن ــل صال ــر عم ــرد اگ ــه ۹۷( زن و م ــی از آی ــل، بخش نح
باشــند، یکســانند؛ ایــن در ســوره نحــل اســت... 

حقوق یکسان زن و مرد
موضــوع بعــدی ایــن اســت کــه زن و مــرد در محیــط خانــواده، نقش‌هــای 
متفاوتــی دارنــد؛ ایــن دلیــل برتــری نیســت. مثــاً هزینــه خانــواده، به عهــده‌ مرد 
ــن  ــت؛ ای ــده‌ زن اس ــه عه ــدآوری، ب ــود. فرزن ــری نمی‌ش ــل برت ــن[ دلی ــت؛ ]ای اس
دلیــل برتــری نمی‌شــود. اینهــا هــر کــدام یــک امتیــاز اســت؛ یــک امتیــازی اســت 
ــود؛  ــبه نمی‌ش ــا محاس ــن پایه‌ه ــر ای ــرد ب ــوق زن و م ــد. حق ــرد[ دارن ــه ]زن و م ک
یهِــنّ‌. 

َ
ــذی عَل

َّ
 ال

ُ
هُــنَّ مِثــل

َ
حقــوق یکســانی دارنــد. ایــن هــم در قــرآن هســت: وَ ل

)ســوره بقــره، بخشــی از آیــه‌  ۲۲۸( حقــوق زن و مــرد در خانــواده یکســان اســت؛ 
یعنــی اگــر از لحــاظ حقوقــی بــه خانــواده نــگاه کنیــم، دو فــردی کــه از لحــاظ 
حقوقــی یکســان هســتند دارنــد بــا هــم زندگــی می‌کننــد، یکدیگــر را تکمیــل 
می‌کننــد. البتّــه زن از لحــاظ عاطفــی، یــک خصوصیّاتــی دارد؛ پیغمبــر در مــورد 
یسَــت بِقَهرَمانَــة؛ در داخــل خانــه، بــه زن مثــل 

َ
 وَ ل

ٌ
ةَ رَیحانَــة

َ
لمَــرا

َ
زنــان فرمــود: ا

گل بایــد نــگاه کــرد. از گل بایــد مراقبــت کــرد، از طــراوت او، از بــوی خوش او فضا 
را بایــد معطّــر کــرد و اســتفاده کــرد؛ ایــن از لحــاظ عاطفــی اســت ]امّــا[ از لحــاظ 

حقــوق یکســانند. ایــن هــم یــک نقطــه‌ در ایــن منشــور.

ملاحضات اسلام
یــک نقطــه‌ دیگــر در ایــن  منشــور ایــن اســت کــه زن و مــرد از لحــاظ ارتباطــات 
معاشــرتی، محدودیّت‌هایــی دارنــد؛ ایــن جــزو خصوصیّاتــی اســت کــه اســام روی 
ــه ایــن بی‌بندوباری‌هایــی هــم کــه امــروز در غــرب وجــود دارد،  آن تکیــه دارد. البتّ
[ جدیــد اســت؛ شــاید دو قــرن پیــش، ســه  همیشــه نبــوده؛ اینهــا مــال ]عصــر
قــرن پیــش. انســان وقتــی می‌خوانــد بعضــی از کتاب‌هــا را، بعضــی از رمان‌هــای 
ــه قــرن ۱۸ را، قــرن ۱۹ را و توصیــف زن اروپایــی را انســان آنجــا مشــاهده  مربــوط ب
می‌کنــد، می‌بینــد ملاحظــات زیــادی وجــود داشــته کــه امــروز آن ملاحظــات در 
بیــن غربی‌هــا نیســت. اســام روی ایــن ملاحظــات تکیــه دارد؛‌ اســام روی مســئله 
حجــاب، مســئله عفــاف، مســئله‌ نــگاه تکیــه دارد. ایــن هــم یکــی از خصوصیّاتــی 

اســت کــه در ایــن منشــور بایــد بیایــد.

ارزش مادری
افتخــار  مــادری  اســت.  »مــادری«  معنــوی  ارزش  مهــم،  بســیار  مســئله  یــک 
اســت. امــروز مــن می‌بینــم بعضی‌هــا بــه تبــع همــان سیاســت‌هایی کــه اشــاره 
بدخواهــان  و  اســتعمارگران  و  ســرمایه‌داران  سیاســت‌های  ]یعنــی[  ــــ  کــردم 
جوامــع مســتقل، به‌خصــوص جامعــه‌ مــا ــــ »مــادری« را بــد تصویــر می‌کننــد؛ اگــر 
کســی بگویــد فرزنــدآوری بــرای خانواده‌هــا لازم اســت، طعنــه می‌زننــد، مســخره 
ــدآوری می‌خواهیــد«.  ــرای فرزن ــرای بچّــه می‌خواهیــد، ب می‌کننــد کــه »شــما زن را ب
ــاد،  ــا زحمــت زی مــادری یــک افتخــار اســت؛ اینکــه شــما یــک موجــودِ انســانی را ب
چــه در درون خودتــان، چــه در بیــرون، در اوایــل زندگــی‌اش پــرورش بدهیــد، 
ــار  ــد، افتخ ــرورش بدهی ــان پ ــک انس ــوان ی ــه عن ــد، او را ب ــل کنی زحماتــش را تحمّ
کوچکــی اســت؟ ایــن خیلــی بااهمّیّــت اســت، خیلــی بــاارزش اســت. بــرای همیــن 

« تکیــه شــده. هــم هســت کــه در اســام، روی »مــادر

تحریف در داستان آدم و حوا
یــاد  زنــان قدّیســه و صدّیقــه‌ای  از  بــه مــوازات مــردان قدّیــس و صدّیــق،  قــرآن 
ملکوتــی  مقامــی  و  بوده‌انــد  بالاتــر  بلکــه  صدّیــق،  مــردان  حــد  در  کــه  می‌کنــد 
، آســیه،  داشــته‌اند. زکریــا از مریــم، در شــگفت می‌مانــد. همســر آدم، ســاره، هاجــر

ــد.  ــان قدّیســه قرآن‌ان ــم، حضــرت زهــرا )س( زن مــادرِ موســی، خواهــر موســی، مری
خدیجــه )س( خــود قدّیســه تاریــخ اســام اســت. قــرآن از مؤمنیــن و مؤمنــات، 
و  صالحیــن  صادقــات،  و  صادقیــن  قانتــات،  و  قانتیــن  مهاجــرات،  و  مهاجریــن 
صالحــات و... یــاد کــرده اســت. در بعضــی آئین‌هــا، زن فقــط عنصــر فریــب و گنــاه 
اســت و از آنجــا شــروع می‌شــود کــه شــیطان، از طریــق حــوّا بــر آدم مســلط می‌شــود 
و ایــن فلســفه را می‌رســاند کــه شــیطان، زن را فریــب می‌دهــد و زن مــرد را؛ ولــی 
ح کــرده ولــی  قــرآن ایــن منطــق را قبــول نــدارد. قــرآن داســتان بهشــت آدم را مطــر
هرگــز نگفتــه کــه شــیطان یــا مــار حــوّا را فریفــت و حــوّا آدم را. قــرآن نــه حــوّا را بــه 
ــرآن  ــد. ق ج می‌کن ــار ــاب خ ــه او را از حس ــد و ن ــی می‌کن ــی معرف ــئول اصل ــوان مس عن
از  و  گزینیــد  ســکنی  بهشــت  در  همســرت  و  خــودت  گفتیــم  آدم  بــه  می‌گویــد: 
میوه‌هــای آن بخوریــد. قــرآن آنجــا کــه پــای وسوســه شــیطان را بــه میــان می‌کشــد 
ــیطانُ« 

َ
الشّ هُمَــا 

َ
ل وَسْــوَسَ 

َ
»ف بــه شــکل »تثنیــه« مــی‌آورد، می‌گویــد  را  ضمیرهــا 

)آنــگاه شــیطان، آدم و حــوّا، هــر دو، را بــه وسوســه فریــب داد / ســوره اعــراف، آیــه 
« )آن‌هــا را بــه فریــب فــرود آورد  هُمــا بِغُــرورٍ

ّ
دَلّا

َ
20(. شــیطان آن دو را وسوســه کــرد »ف

ــمَهُما  ــرد »وَ قاسَ ــی ک ــب راهنمای ــه فری ــیطان آن دو را ب ــه 22( ش ــراف، آی ــوره اع / س
ــاد کــرد کــه  ــر هــر دو، ســوگند ی ــنَ النّاصِحیــنَ« یعنــی شــیطان در براب مِ

َ
کمــا ل

َ
ــی ل اِنّ

جــز خیــر آنهــا را نمی‌خواهــد.

قرب الهی ربطی به جنسیت ندارد
یکــی دیگــر از نظریه‌هــای تحقیرآمیــز دربــاره زن، در ناحیــه اســتعدادهای روحانــی 
و معنــوی اوســت. می‌گفتنــد زن بــه بهشــت نمــی‌رود؛ قــرآن در آیه‌هــای فراوانــی 
تصریــح کــرده اســت کــه پــاداش اخــروی و قــرب الهــی، بــه جنســیت مربــوط نیســت؛ 
بــه ایمــان و عمــل مربــوط اســت، خــواه از طــرف زن باشــد یــا از طــرف مــرد. قــرآن در 
کنــار هــر مــرد بــزرگ و قدّیســی، از زنــی بــزرگ و قدّیســه یــاد می‌کنــد. از همســران 
آدم و ابراهیــم و از مــادران موســی و عیســی در نهایــت تجلیــل کــرده اســت. اگــر 
همســران نــوح و لــوط را زنانــی ناشایســته بــرای شــوهران شــان ذکــر می‌کنــد، زن 
فرعــون را نیــز زن بزرگــی می‌دانــد کــه گرفتــار مــرد پلیــدی بــوده اســت. گویــی قــرآن 
خواســته اســت در داســتان‌های خــود تــوازن را حفــظ کنــد و قهرمانــان داســتان‌ها 
را منحصــر بــه مــردان نکنــد. قــرآن دربــاره مریــم، مــادر عیســی، می‌گویــد: کار او 
بــه آنجــا کشــیده شــده بــود کــه در محــراب عبــادت، همــواره ملائکــه بــا او ســخن 
مــی گفتنــد و گفت‌وشــنود می‌کردنــد. از غیــب بــرای او روزی می‌رســید. کارش از 
لحــاظ مقام‌هــای معنــوی آن قــدر بــالا گرفتــه بــود کــه پیغمبــر زمانــش را در حیــرت 
ــوت  ــات ومبه ــم، م ــل مری ــا در مقاب ــود. زکری ــته ب ــر گذاش ــت س ــرده و او را پش فروب
مانــده بــود. انســان نمونــه، در واقــع، نمونــه‌ای در میــان همــه انسان‌هاســت و 
اختصــاص بــه زن و مــرد نــدارد. اســام می‌گویــد کــه زن ماننــد مــرد، انســان اســت 
و هــر انســانی ـ چــه مــرد و چــه زن ـ فــردی اســت کــه در مــاده و عنصــر پیدایــش او 
دو نفــر ـ نــر و مــاده ـ شــرکت و دخالــت داشــته‌اند. هیــچ یــک از ایــن دو، بــر دیگــری 

برتــری نــدارد، مگــر بــه تقــوا.

زن و مرد از یک سرشت هستند
بـــاید ببینیــم قــرآن زن و مــرد را یــک سرشــتى می‌دانــد یــا دو سرشــتى؛ یعنــى 
آیــا زن و مــرد داراى یــک طینــت و سرشــت م‌ىباشــند یــا داراى دو طینــت و 
سرشــت؟ قــرآن بــا کمــال صراحــت در آیــات متعــددى م‌ىفرمایــد کــه زنــان را از 
جنــس مــردان و از سرشــتى نظیــر سرشــت مــردان آفریده‌ایــم. قــرآن دربــاره آدم 
ــدر را از جنــس  ــم و جفــت آن پ ــدر آفریدی ــد: »همــه شــما را از یــک پ اول م‌ىگوی
م‌ىگویــد:  آدمیــان  همــه  دربــاره   .)1 آیــه  نســاء  )ســوره  دادیــم.«  قــرار  او  خــود 
»خـــداوند از جنس خود شــما براى شــما همســر آفرید.« )ســوره نســاء و ســوره 

آل عمــران و ســوره روم (. 

نظرات تحقیرآمیز عده‌ای درباره زنان
یکــى دیگــر از نظریــات تحقیرآمیــزى کــه در گذشــته وجــود داشــته اســت و در 
ثــار نامطلوبــى بــه جــا گذاشــته اســت ایــن اســت کــه زن عنصــر  ادبیــات جهــان آ
کوچــک  شــیطان  زن  برم‌ىخیــزد،  وسوســه  و  شــر  زن  وجــود  از  اســت،  گنــاه 
اســت. م‌ىگوینــد در هــر گنــاه و جنایتــى کــه مــردان مرتکــب شــده‌اند، زنــى در آن 
دخالــت داشــته اســت. م‌ىگوینــد مــرد در ذات خــود از گنــاه مبراســت و ایــن زن 
ــه گنــاه م‌ىکشــاند. م‌ىگوینــد شــیطان مســتقیما در وجــود  اســت کــه مــرد را ب
مــرد راه نم‌ىیابــد و فقــط از طریــق زن اســت کــه مــردان را م‌ىفریبــد! امــا در قــرآن 
از آنچــه در بعضــى از کتــب مذهبــى هســت کــه زن از مایــه پســت‌تر از مایــه 
مــرد آفریــده شـــده یــا اینکــه بـــه زن جنبــه طفیلــى و چپــى داده‌انــد و گفته‌انــد کــه 
ــر و خبــرى  همســر آدم اول از عضــوى از اعضــاء طــرف چــپ او آفریــده شــده، اث
نیســت. علیهــذا در اســام نظریــه تحقیرآمیــزى نســبت بــه زن از لحــاظ سرشــت 

و طینــت وجــود نــدارد.

نباید زن را با ارزش‌های مردانه سنجید
خــود  اختیــار  در  تكامــل  بــرای  فراوانــی  ابــزار  مــرد،  خــواه  زن،  خــواه  انســان، 
دارد و هرگــز خــودش ابــزاری بــرای كالاهــای دنیــا و متــاع زودگــذر آن نخواهــد 
ــرای انســانها تعییــن شــده، هرگــز او را بــه صــورت  بــود؛ چنانك‌ــه وظایفــی كــه ب
ماشــین كار و ابــزار رفــع نیــاز در نمــی‌آورد و در ایــن جهــت، هیــچ امتیــازی بیــن 
زن و مــرد نیســت تــا گفتــه شــود: نگــرش اســام بــه زن، نگــرش ابزارگونــه اســت 
تلقّــی می‌شــود! مثــاً همیشــه می‌گوینــد:  بــه عنــوان موجــود وابســته  و زن 
زنِ نمونــه، یــك همســر خــوب، یــك مــادر خــوب و... اســت؛ گویــا بــرای خــود او 

اصالتــی نیســت و همــواره او را بــا ارزش‌هــای مردانــه می‌ســنجند!

منشوری از دیدگاه اسلام درباره زن
بخشی از بیانات مقام معظم رهبری

یخ نقش مؤثر زن در تار
نگاه استاد شهید آیت‌الله مطهری

زنان قدسی
به قلم آیت‌الله جوادی آملی

جایگاه زن در اسلام
 نگاه رهبر معظم انقلاب، شــهید مطهری و آیت‌الله جوادی آملی به مبحث زنان و حقوق آنان

زن و مرد از لحاظ 
ارتباطات معاشرتی، 
محدودیّت‌هایی دارند؛ این 
جزو خصوصیّاتی است که 
اسلام روی آن تکیه دارد. 
البتّه این بی‌بندوباری‌هایی 
هم که امروز در غرب وجود 
دارد، همیشه نبوده؛ اینها 
[ جدید است؛  مال ]عصر
شاید دو قرن پیش، سه 
قرن پیش. انسان وقتی 
می‌خواند بعضی از کتاب‌ها 
را، بعضی از رمان‌های 
مربوط به قرن ۱۸ را، قرن 
۱۹ را و توصیف زن اروپایی 
را انسان آنجا مشاهده 
می‌کند، می‌بیند ملاحظات 
زیادی وجود داشته که 
امروز آن ملاحظات در بین 
غربی‌ها نیست 


